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چند هفته ای از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه می گذرد. آنها درحالی که به 
غیر از کشتن کودکان و زنان دستاورد شاخص دیگری نداشته اند هر روز با شدت 
بیشتری مشروعیت خود را قربانی این نسل کشی می کنند. با این وجود ماشین 
جنگی رژیم صهیونیستی هنوز به حرکت خود ادامه می دهد. برای بررسی اهداف 
رژیم صهیونیستی از تداوم جنگ و پیامدهای نهایی رویه فعلی درپیش گرفته 
شده توسط این رژیم با محمد یزدان پناه، کارشناس مسائل اسرائیل به گفت وگو 
پرداخته ایم. یزدان پناه معتقد است: »برنامه های بلند مدتی همچون محول کردن 
اداره غزه به تشکیلات خودگردان با هدف نابودی حماس مطرح می شود. اداره 
این منطقه توسط کشورهای عربی نیز از دیگر ایده هاست. اینکه اسرائیل بتواند 
حماس را نابود کند کار سخت و دشواری است، چون اگر به لحاظ فیزیکی  هم 
این  کار را کند اندیشه آن همچنان باقی است و در آینده می تواند با یک نام دیگر 
سر بلند کرده و به کار خودش ادامه دهد. اندیشه حماس هرگونه ایده برای نابودی 

این گروه را باطل می کند.« مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

هدف نهایی رژیم صهیونیستی از تداوم نبرد غزه چیست و آمریکا تا چه اندازه حاضر است 
از رویکرد فعلی صهیونیست ها حمایت کند؟

در مورد اهداف اسرائیل در غزه باید بگویم که با ورود به غزه، اسرائیل قصد دارد که آنجا را هم 
به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاسی از وجود حماس پاک سازی کند. صحبت هایی 
نیز انجام شده که بعد از آن، اداره آنجا به تشکیلات خودگردان سپرده شود تا اسرائیل بتواند 
با آنها در مورد امور غزه هماهنگی داشته باشد و به این ترتیب مدیریت کرانه باختری و 
 غزه یکدست شود. این امر می تواند برای رژیم صهیونیستی بسیار مطلوب باشد؛ چراکه 
سال ها در راستای جلوگیری از اقدامات گروه های مسلح با تشکیلات خودگردان در کرانه  
باختری همکاری امنیتی داشته است. در شرایط فعلی در مورد اینکه اسرائیل چقدر 
می تواند به اهدافش در غزه رسیده و حماس را نابود کند ابهامات زیادی وجود دارد. 
در حال حاضر رژیم صهیونیستی فعلا شمال غزه را اشغال کرده و نقاطی را برای خودش 
نگه  داشته است تا بتواند نفوذ کرده و حماس را به لحاظ نظامی زمینگیر کند. اسرائیل 
می خواهد به صورت امتحانی ابتدا در شمال غزه پیشروی کند تا ببیند می تواند آنجا را 
از وجود حماس پاکسازی کند یا نه. بعد از آن در مورد اینکه آیا می تواند همین اقدام را در 
جنوب غزه هم انجام دهد، ارزیابی خواهد داشت. رژیم صهیونیستی در باره اینکه چگونه 
عملیاتش در غزه را پیش ببرد با آمریکا اختلاف نظر دارد. آمریکا معتقد است اسرائیل 
نمی تواند آنجا را اداره کند، لذا نباید آنجا را اشغال کند. این نظر را سایر مقامات اسرائیل 
ازجمله ایهود باراک و ایهود اولمرت نیز دارند. شرایط در شمال غزه برای رژیم صهیونیستی 

پیچیده است و این کار را برای پیشبرد راهبردهای آتی آنها مشکل کرده است. 

موقعیت رژیم صهیونیســـتی در شـــمال غزه به چه صورت اســـت؟ آیا توانسته پیروزی 
کسب کند؟

شبکه ای از تونل های پیچیده وجود دارد که خود حماس مدعی شـــده به اندازه ۵۰۰ 
کیلومتر در آنجا تونل وجود دارد. اسرائیل حتی اگر بتواند برخی ورودی های این تونل ها 
را ببندد درباره پر کردن آنها با چالش مواجه اســـت؛ چراکه نمی داند در آنجا دقیقا با 
چه چیزی روبه رو است. برخی این ایده را مطرح می کردند که اسرائیل می خواهد برای 
زمینگیر کردن نیروهای حماس در تونل ها از بمب های اسفنجی استفاده کند یا اینکه 
داخل تونل ها آب جاری کند. اینکه درنهایت چه راهکاری را در پیش  می گیرد جای 
سوال دارد. آماری که در مورد تلفات نیروهای حماس منتشر می شود، اعلام می کند که 
تا الان کمتر از 1۰ درصد آنها کشته شده اند. صهیونیست ها مدعی اند حماس بین 3۰ 
تا 4۰ هزار نفر نیرو دارد و آنها سه هزار نفر را توانسته اند از بین ببرند. اینکه چقدر این آمار 
درست است، جای سوال دارد. آنها می خواهند برای خود موفقیت سازی کرده و به همین 
دلیل آمار جعلی در مورد نابودی نیروهای حماس ارائه می دهند و شمار آن را بالا می برند. 

نابودی حماس هدفی بود که در روزهای ابتدایی جنگ، رژیم صهیونیستی ادعای آن را 
کرده بود. در شرایط فعلی آیا رژیم صهیونیستی از هدف اول خود صرف نظر کرده و هدف 

جدیدی را مدنظر دارد؟ 
آن چیزی که توسط مقامات اسرائیلی یعنی نخست وزیر و  وزیر جنگ شان اعلام می شود 
این است که آنها بنا دارند نابودی حماس را رقم بزنند، حتی برنامه های بلند مدتی همچون 
محول کردن اداره غزه به تشکیلات خودگردان نیز با همین هدف مطرح می شود. اداره این 
منطقه توسط کشورهای عربی نیز از دیگر ایده هاست. اینکه رژیم صهیونیستی بتواند 
حماس را نابود کند کار سخت و دشواری است، چون اگر به لحاظ فیزیکی  هم این  کار 
را کند اندیشه آن همچنان باقی است و در آینده می تواند با یک نام دیگر سر بلند کرده 
و به کار خودش ادامه دهد. اندیشه حماس هرگونه ایده برای نابودی این گروه را باطل 
می کند. به نظر من خود اسرائیلی ها نیز نمی دانند با چه چیزی طرف هستند. حرفی را 

پیش آورده اند و  حالا کار تبلیغاتی انجام می دهند تا بگویند در این کار موفق بوده اند. از 
طریق کانال های مختلف این هشدار به آنها داده شده که جنگ شهری با حماس کار 
ساده ای نیست. خودشان هم گفته اند که ماه ها این اتفاق طول می کشد. اینکه بتوانیم 
به طور قطع نظر دهیم که اسرائیل در این کار موفق می شود یا نه بستگی به روزهای آینده 
دارد و باید مشخص شود که آیا رژیم صهیونیستی می تواند شمال غزه را در بازه زمانی چند 

؟  روزه ای که اعلام کرده تصرف کند یا خیر

از آنجایـــی که اگـــر منطقـــه ناامن شـــود، بی ثباتی بـــرای کشـــورهای منطقـــه و متحدان 
رژیم صهیونیستی به وجود می آورد، کشـــورهای عربی، ترکیه و  آمریکا تا چه میزان تمایل 

خواهند داشت که با اسرائیل در تداوم  جنگ همراهی کنند؟
 تا الان هم به نظرم آمریکا زیاده روی کرده است. خودش هم متوجه شده که حمایتش در 
این زمینه تند بوده، به  همین دلیل هم می خواهد تا حدی جلوی اسرائیل را در غزه بگیرد. 
در گزارش های مختلف هم این گزاره مطرح است که راهبرد آمریکا و اسرائیل در مورد غزه 
درحال فاصله گرفتن از هم است. با توجه به اینکه دولت راست گرای اسرائیل از قبل هم 
با دولت بایدن مشکلاتی داشته است به وجود آمدن این اختلاف راهبردی در مورد غزه 
می تواند اختلافات آنها را تشدید کند. از زمانی که دولت راست گرای افراطی در اسرائیل 
روی کار آمد، دولت بایدن با آن مشکل داشت. در اوایل جنگ حمایت های نمایشی 
از اسرائیل داشت اما در ادامه کار برایش سخت تر شـــد؛ چراکه تداوم این رویه وجهه 
بشردوستانه آنها را کاملا نابود می کند. کشورهای عربی نظیر مصر و اردن نیز احتمال 
ندارد که از اسرائیل در این ماجرا حمایت کنند؛ چراکه کوچاندن مهاجران فلسطینی 
به این کشورها آنها را با چالش مواجه خواهد کرد، چون بالاخره برایشان تبعات دارد. آنها 
نیز نگران هستند که فلسطینی های زیادی بخواهند وارد کشورشان شوند و مدیریت 

اجباری فلسطینی ها به آنها سپرده شود. 

با توجه به اینکه از تعارض راهبرد رژیم صهیونیستی و  آمریکا صحبت کردید، این تعارض 
منافع را بیشتر تشریح کنید؟ 

به لحاظ حقوق بشری فشار زیادی روی آمریکا و اسرائیل وجود دارد؛ چراکه آمار جنایت 
بالا رفته و به بیش از 1۰ هزار نفر رسیده که برخی از آن به نسل کشی یاد می کنند. بار حقوق 
بشری این جنایات برای آمریکایی ها که از آن حمایت می کنند خیلی زیاد است. در 
جلسه سخنرانی وزیرخارجه و  وزیر دفاع هم دیدیم که افرادی با دست های آغشته به 
خون حضور یافتند. مشخص است که این تجمع ها به دولت بایدن فشار آورده تا از 
موضع حمایتی خود از حملات گسترده صهیونیست ها که آن را دفاع از خود توصیف 
می کرد، عقب نشینی کند و خواهان توقف کشتار غیرنظامیان شود. آنها همچنین 
درمورد اداره نظامی و امنیتی نوار غزه نیز با صهیونیست ها اختلاف دارند. آمریکا تاکید 
دارد که تشکیلات خودگردان باید آنجا را اداره کند. آن طور که صهیونیست ها نیز گفتند، 
آنها نمی خواهند غزه را اشغال کنند و گزینه مطلوب برایشان این است که اداره غزه را به 

تشکیلات خودگردان بسپارند. 

با توجه به اینکه برخی در نسل کشی بودن یا نبودن جنایات اسرائیل تشکیک می کنند تا وجهه 
رژیم صهیونیستی را سفید کنند، بد نیست به این موضوع بپردازیم که این رویکرد تا چه حد 
در آرام کردن افکار عمومی موفق بوده و نظر مردم جهان درمورد رژیم صهیونیستی چیست؟
درحال حاضـــر تنها کانـــال ارتباطی که ایجادش برای صهیونیســـت ها مهم اســـت 
عادی سازی روابط با کشورهای عربی به ویژه عربستان است. یکی از اصلی ترین اهداف 
حماس این بود که جلوی این عادی سازی را بگیرد. درحال حاضر نگاه کشورهای غربی 
هم این است که اسرائیل دارد پایش را خیلی فراتر می گذارد لذا خیلی هایشان که از ابتدا 
تاکید داشتند رژیم صهیونیستی حق دفاع از خود را دارد از موضع خود عقب نشینی کرده 
و  خواهان توقف حملات هستند. چند روز پیش بود که امانوئل مکرون نیز همین موضع 
را اعلام کرد. البته این تفاوت موضع با دیگر کشورهای اروپایی نیز ناشی از این است که 
فرانسه منافعی در برخی کشورهای خاورمیانه ازجمله لبنان دارد و به همین دلیل نیز 
خواستار توقف حملات شده و از واژه آتش بس صحبت کرده بود، چیزی که بقیه کشورها 
از جمله آمریکا خیلی بر آن تاکید نداشتند و به جای آتش بس صرفا از وقفه بشردوستانه 
برای حرکت غیرنظامی ها از طریق کریدور امن به سمت جنوب غزه صحبت به میان 
می آوردند. نگاه کشورهای غربی نسبت به اسرائیل به نظرم خیلی منفی شده است. 
چند روز پیش اسرائیل ادعایی را مطرح کرد که خبرنگاران رویترز و وال استریت ژورنال 
از حمله حماس مطلع بودند. این اظهارات درمورد نبرد غزه نشان دهنده وجود شکاف 
بین رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی اســـت که منجر به اتخاذ رویکرد تقابلی با 
دولت های غربی توسط صهیونیست ها شده است. این حرکت ها باعث می شود تا 
این رژیم  مقبولیتش را نزد آن کشورها از دست بدهد. در حال حاضر یک موج جنگ 
آمده است و بعد از نشستن این موج مشخص می شود که چه اتفاقی  می افتد. درمورد 
عادی سازی روابط با کشورهای عربی، حمله حماس به عنوان عامل پیشگیری کننده 
خیلی مهم بود. برخی معتقدند این حمله عادی سازی روابط را خیلی عقب می اندازد، 

نه اینکه کلا منتفی شود. معتقدند ممکن است تا 1۰ سال زمانش به تعویق بیفتد که البته 
به نظر من 1۰ سال زمان زیادی است و پس از حل شدن قضیه احتمالا کشورهای عربی 
از جمله عربستان به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حرکت می کنند. 

در چند وقت اخیر شاهد بودیم که کشورهای مختلف بارها درمورد توقف جنگ صحبت 
کرده اند. به غیر از صدور بیانیه تاکنون چه اقداماتی برای توقف موقت جنگ و  آتش بس 

انجام شده است؟
ترکیه خیلی به دنبال این است که ابتکاری برای آتش بس و توقف جنگ ارائه دهد. 
اردوغان این را در محافل غیرعمومی مطرح کرده که برای توقف جنگ در غزه ایده هایی 
دارد. نمی شود درمورد این ایده اطلاعات دقیقی ارائه داد اما تبادل اسرا حتما بخشی از 
فرآیند است. ترکیه نقش مهمی داشته و با سران حماس ارتباط دارد که می تواند از این 
ارتباط برای آوردن حماس به میز مذاکره اســـتفاده کرده و حماس را در قبال دریافت 
امتیازهایی از اســـرائیل به آزاد کردن اسرا ترغیب کند. روســـیه نیز می تواند با تمرکز بر 
همین مساله تبادل اسرا به عنوان میانجی وارد میدان شود. اینکه روسیه بخواهد چنین 
کاری بکند امر قابل تصوری است، همان طور که اوایل جنگ هم تلاش هایی کردند 
و مقامات شان را برای دیدار با مقامات حماس به قطر اعزام کردند. آمریکایی ها هم 
می توانند نقش موثری در توقف درگیری داشته باشند؛ چراکه روی اسرائیل نفوذ دارند. 

راه حل 2دولتی که این روزها دوباره به صحنه سیاسی بازگشته و برخی آن را یاد آوری می کنند 
تا چه حد گزینه قابل توجهی است؟

عقیده شخصی من این اســـت که راه حل 2دولتی اصلا راه حل مناسبی برای مساله 
فلسطین نیست؛ چراکه این قضیه دو طرف دارد. یک طرف افراطیون صهیونیست 
هستند که بر گسترش سرزمین موعود تمرکز دارند. آنها به هیچ عنوان حاضر نخواهند 
بود شهرک های کرانه باختری را نابود یا تخلیه کنند. امری که یکی از شروط تحقق راه حل 
2دولتی است تا آن منطقه بتواند جمعیت یکدست فلسطینی داشته باشد. ارزیابی 
اینکه چقدر بخواهند در برهه فعلی به آن سمت حرکت کنند امر دشواری است ولی 
این احتمال وجود دارد که مذاکراتش بعد از جنگ آغاز شود و دولت دموکرات آمریکا هم 
برای گرفتن امتیاز از صهیونیست ها اعمال فشار کند. اما اگر در انتخابات آینده آمریکا 
ترامپ سر کار بیاید چنین اقدامی غیرمحتمل و حتی غیرممکن خواهد بود. ما شاهد 
بودیم که ترامپ در دوره پیشین در طرح معامله قرن ارائه شده، هیچ کشور فلسطینی 
را متصور نبود تا نشان دهد چقدر تخیلی به مساله نگاه می کند. آنچه ترامپ ارائه داد 
طرحی بود که حتی محمود عباس هم آن را به تمسخر گرفت و  در سازمان ملل آن را به 
پنیر سوراخ توصیف کرد. اینکه مذاکراتی برای این مساله شروع شود، محتمل است اما 
نه در کوتاه مدت؛ چراکه شهرک های صهیونیست نشین عاملی است که مانع این ایده 

است و اسرائیلی ها نیز در این مورد عقب نشینی نخواهند کرد. 

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در سخنرانی خود در جریان نشست فوق العاده سازمان 
کنفرانس اسلامی برای بررسی جنگ غزه، در قالب پیشنهادی 1۰ گانه، اعلام کرد »راهکار 
نهایی تشکیل یک دولت فلسطینی از بحر تا نهر با رای هر فلسطینی است.« این پیشنهاد 

درحالی مطرح شد که فضای عمومی نشست به سمت »راهکار 2دولتی« می چربید. 
مواضع رئیس جمهور ایران در کنار پیشنهاد پیشین ایران برای برگزاری »همه پرسی« در 
سرزمین فلسطین، نشان می دهد تهران مدافع راهکار »تک دولتی« برای حل قضیه فلسطین 
است. برای درک چنین انتخابی باید گزینه های موجود روی میز را بررسی کرد. درخصوص 
فلسطین چهار راهکار وجود دارد. دو راهکار شامل »اخراج کامل فلسطینی ها از فلسطین« 
و »اخراج کامل یهودیان از فلسطین« می شود. این دو راهکار به صورت کوتاه مدت غیرقابل 
دستیابی هستند و تجربه طولانی مدت نزدیک به 1۰۰ سال اخیر نیز نشان می دهد امکان 
تحقق آن، بعید است. فلسطینی ها طی 7۵ سال اشغالگری مستقیم رژیم نشان داده اند 
از سرزمین شان رانده نمی شوند. درخصوص یهودیان نیز که منشأشان به کشورهای 
دیگری می رسد، دست کم یک سوم ارتباط خود را با کشورهای مبدأ خود از دست داده اند 
و سرزمینی برای بازگشت ندارند. بر همین اساس راهکارهای »اخراج کامل« نمی توانند 
پاسخی نهایی برای قضیه فلسطین باشند. بر این اساس، دو راهکار دیگر وجود دارد که 
در کوتاه مدت قابل اجرا بوده و اجرایی »نرم« نسبت به اجرای »سخت« اخراج ساکنان 
فلسطینی یا یهودی دارند. این دو راه حل، راهکارهای »2دولتی« و »تک دولتی« هستند. 
بر مبنای راهکار 2دولتی، سرزمین فلسطین به دو قسمت غیرمساوی تقسیم می شود 
که بخشـــی از آن متعلق به یهودیان و بخش دیگر متعلق به فلسطینی ها خواهد بود. 
این طرح از ابتدای تاسیس رژیم مدنظر بوده به گونه ای که قطعنامه 181 مجمع عمومی 
سازمان ملل که به رژیم صهیونیستی رسمیت بین المللی بخشید، ۵3 درصد فلسطین 

را برای یهودیان و 47 درصد آن را برای فلسطینی ها درنظر گرفته بود. این نسبت با توجه 
به توسعه طلبی های مداوم رژیم، امروز به 22 درصد برای فلسطینی ها رسیده است. این 
22 درصد نیز هم اکنون در اختیار فلسطینی ها نیست، بلکه اگر قرار بر تشکیل کشور 
فلسطین باشد، این کشور 22 درصد خاک اصلی فلسطین را در اختیار خواهد داشت؛ 
هرچند براساس معامله قرن، قرار بود یک سوم همین 22 درصد نیز کاهش یافته و به منطقه 
رسمی تحت کنترل یهودیان ملحق شود.  راهکار 2دولتی مورد قبول غرب، قدرت های 
جهانی، کشورهای اسلامی و عربی و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین و اغلب 
گروه های سیاسی فلسطینی است. با این حال به دلیل مخالفت تل آویو و البته مخالفت 
پنهان آمریکا، این راهکار تاکنون به نتیجه ای منتهی نشده است. رژیم و به ویژه طیف های 
تندروی آن خواهان تسلط بر تمام فلسطین هســـتند. اقداماتی که رژیم به آنها دست 
زده مانند شهرک سازی های گسترده در کرانه باختری-به عنوان بدنه اصلی کشور آتی 
فلسطینی در طرح 2دولتی- عملا تشکیل کشور فلسطین را غیرممکن ساخته است. 
در مقابل، بخشی از گروه های فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی به همراه کشورها 
و گروه های عضو محور مقاومت نیز مخالف راهکار 2دولتی هستند. از نگاه این طرف ها 
راهکار 2دولتی به لحاظ اخلاقی به رسمیت شناختن اشغالگری از طریق تداوم حیات 
رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر آنها معتقدند رژیم صهیونیستی نه به عنوان یک 
دولت بلکه باید به شکل یک پروژه دیده شود. در این پروژه غرب به دنبال ایجاد سرپل در 
غرب آسیا و قلب جهان اسلام برای کنترل رشد و خیزش کشورهای اسلامی و آسیایی 
بوده است. بر این اساس یکی از لوازم رشد جهان اسلام و کشورهای آسیایی، نابودی رژیم 
است. دلیل دیگر مخالفت حماس، جهاد اسلامی و محور مقاومت با راهکار 2دولتی، 
مخالفت مردم فلسطین با این طرح است. راهکار 2دولتی توسط قدرت ها و کشورهای 
خارجی طراحی شده بدون آنکه نظر مردم فلسطین درخصوص آن مشخص باشد. بر 
همین مبنا، محور مقاومت معتقد است مردم فلسطین باید برای آینده خود تصمیم گیری 

کنند، نه چند دولت خارجی. 

، جمهوری اســـلامی پیشـــنهاد کرده اســـت، طی یک همه پرسی نظر  به همین منظور
مردم فلسطین برای آینده شان استخراج شود. طبق طرح ایران تمام ساکنان فلسطین 
از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می توانند در همه پرسی شرکت کنند؛ البته برخی 
می گویند در طرح پیشنهادی ایران مهاجران بیگانه حق رای ندارند. با این حال حتی 
اگر از طرح ایران عبور شـــود، راهکار تک دولتی همچنان تنها راه حل قابل مشاهده در 
افق فلسطین است. رژیم صهیونیستی از ســـال 1967 تاکنون به مدت ۵6 سال، تمام 
سرزمین فلسطین را اشغال کرده و تحت کنترل یا محاصره دارد. صهیونیست ها بر اثر 
فشار ناشی از بار اشغال، در دهه 199۰ میلادی، به صورت تاکتیکی و از روی فریب وارد 
مسیر 2دولتی شدند، اما به مرور آن را با اقدامات شان نابود کردند. حالا صهیونیست ها، 
چاره ای جز تک دولتی ندارند. فلسطینی های ساکن سرزمین های 1967 که زیرسلطه 
صهیونیست ها قرار دارند، با فشارهایشان درصدد احقاق حقوق خود برآمده اند. حمله 
7 اکتبر حماس به رژیم که نقطه شکل گیری جنگ کنونی بود، به دلیل سال ها محاصره، 
تحقیر و محرومیت از حقوق انسانی دو میلیون و 3۰۰ هزار ساکن نوار غزه رخ داد. این 
حرکت در کنار افزایش فعالیت های فلسطینی در کرانه باختری و حتی در سرزمین 1948 
-فلسطینی هایی که ساکن مرزهای رسمی رژیم هستند- نشان از فراگیری تلاش برای 
احقاق حقوق در فلسطین دارد که درنهایت به چیزی جز »تک دولتی« ختم نمی شود. 
تل آویو نمی تواند به شکل یک اشغالگر به طور دائم با فلسطینی ها روبه رو شود و به تدریج 
به نقطه ای خواهد رسید که مجبور می شود درخواست های آنان را به رسمیت شناخته 
و حقوقی خاص مانند حق رای برای آنها قائل شود.  در حال حاضر تعداد فلسطینی ها 
و یهودیان در فلسطین اشغالی برابر است و این یعنی اگر همین امروز حق رای به تمام 
ساکنان داده شـــود، به جای نخســـت وزیر و کابینه یهودی، می توان امیدوار بود یک 
نخست وزیر و کابینه فلسطینی در انتخابات پیروز شده و روی کار  آید. با توجه به نرخ 
رشد بالاتر فلسطینی ها نسبت به یهودیان، هرچه زمان می گذرد، وزن جمعیتی به زیان 

یهودیان درحال تغییر است. 

محمد یزدان پناه، کارشناس مسائل فلسطین در گفت و گو با »فرهیختگان«:

ایده حماس حذف شدنی نیست

رئیس جمهور ایران تشکیل کشور فلسطینی در تمام سرزمین فلسطین را راهکار نهایی »قضیه فلسطین« عنوان کرد

راهکار دموکراسی فلسطینی

یک مصوبه خوب
از سوی وزارت بهداشت

روان شما
بیمه می شود

بسیاری از ما ممکن است در خلال کار روزمره مان فشار روحی، استرس و 
اضطراب قابل توجهی را متحمل شویم. خیلی از دوستان و نزدیکان مان 
ممکن اســـت که تروماها، شکســـت ها و از دســـت دادن های مختلفی را 
در مدت زمان دوســـتی و آشـــنایی مان تجربه کرده باشـــند. مثلا دوستی از 
همســـرش جدا شـــده، دیگری پدرش را از دســـت داده و یکی دیگر درگیر 
بیماری خواهرش است. تمام اینها فشار و بار روانی خاص خودشان را به 
افراد متحمل می کنند و از آنجایی که بیماری ها و اختلالات روحی مانند 
بیماری های جسمی، علایم ظاهری ندارند؛ کژ دار و مریز با آنها دست و پنجه 
نرم می کنیم. خیلی از ما با وجود اطلاع از تمام این فشارها و حتی احتمال 
، روانشناس و  ابتلا به اختلالات روحی و روانی اما با این وجود باز هم به مشاور
روانپزشک مراجعه نمی کنیم؛ چراکه درگیر دو دوتا چهارتای مالی می شویم و 
می بینیم در دراز مدت، پرداخت پول به مشاور یا روانشناس برایمان هزینه بر 
خواهد شد. به همین دلیل از درمان روح و روان مان منصرف می شویم و از 
ترس هزینه های مشاوره و روانشناسی به طور کل هیچ اقدامی برای بهبودی 

حال روحی مان انجام نمی دهیم. 
خبر رسید که امروز بالاخره و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی؛ از 1۵ روز 
گذشته خدمات روانشناختی، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت. علی 
فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور در گفت وگو 
با »فرهیختگان« در رابطه با این خبر می گوید: »کارشناسان ارشد و دکتری 
روانشناســـی بالینی و ســـلامت از هر دانشـــگاهی که فارغ التحصیل شده 
باشند؛ خدمات شان مشمول بیمه می شود و می توانند از خدمات بیمه 
برای مراجعان شان استفاده کنند. با همان تعرفه ای که مصوبه هیات دولت 
است، یعنی 23۰ هزار تومان برای کارشناسان ارشد و 27۰ هزار تومان برای 
دکتری تخصصی. بیمه سلامت این خدمات را پشتیبانی می کند. همه 
فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در این دو گرایش می توانند با 
بیمه سلامت استان های مربوطه مراجعه کنند و قرارداد ببندند. وقتی قرارداد 
بستند، می توانند از این بیمه استفاده کنند.« درحال حاضر بیمه سلامت 
فقط خدمات روانشناختی را تحت پوشش قرار می دهد و آشتیانی نسبت 
بـــه بیمه تامین اجتماعی اظهار بی اطلاعـــی کرده اما تاکید می کند که 1۵ 
روزی می شـــود این مصوبه در کشـــور عملیاتی شده است. رئیس سازمان 
نظام مشاوره و روانشناسی کشور ادامه می دهد: »سازمان نظام روانشناسی 
کشور با همکاری وزارت بهداشت و البته تصویب شورای عالی سلامت، 
خدمات روانشناختی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت یعنی شورای 
عالی سلامت که ذیل وزارت بهداشت قرار دارد، این را به تصویب رساند. 
همچنین کاری که ما در ســـازمان درحال پیگیری هســـتیم، این است که 
سایر گرایش های روانشناسی هم مشمول بیمه شود. آخرین جلسه ای که با 
وزیر بهداشت داشته ایم در آنجا به طور مفصل درباره این موضوع صحبت 
کردیم. او نیز اعلام کرد که یک کارگروه روی این مســـاله کار کند و مســـاله 
بیمه خدمات سلامت، مشمول حال تمام گرایش های روانشناسی شود.«

آشـــتیانی درباره کاهش و نظارت روی تعرفه های مشـــاوره و روانشناســـی 
نیز معتقد اســـت برای بهره مندی از خدمات بیمه ای باید تعرفه مصوب 
هیات دولت از بیمار دریافت شود. او همچنین توضیح می دهد: »طبیعتا 
اگر مردم اطلاع خوبی از این بهره مندی داشته باشند، می توانند از روانشناسان 
و مشاوران درخواست کنند تا تعرفه بیمه ای اعمال شود. در مورد بیمه دو 
گرایش  روانشناسی بالینی و سلامت در خدمات  خود از طریق بیمه پشتیبانی 
می شوند. یکی از برنامه های ما این است که بتوانیم سطوح بیمه را گسترش 
دهیم؛ چراکه اعتقاد من بر این است که همه گرایش های روانشناسی به نوعی 
با ســـلامت ارتباط دارند. برای مثال کســـی که روانشناسی تربیتی خوانده و 
به مدارس می رود یک نوع خدمات ســـلامت را به فرزندانی که دچار افت 
تحصیلی و اضطراب هستند، ارائه می کند یا کسی که روانشناسی صنعتی 
سازمان دارد و سراغ کارخانه ها و نهادهای مختلف می رود و به کارمندان 
و کارگران خدمات ارائه داده، کارهای روانشـــناختی انجام می دهد و باید 
مشـــمول بیمه شـــود. همه گرایش های روانشناختی به یک نوعی خدمات 
ارائه می کنند و باید مشمول بیمه شوند. سعی می کنیم که با بیمه خدمات 

سلامت وارد مذاکره شویم.«
پیش بینی می شود که با این مصوبه تعداد مراجعه کنندگان به مشاوران و 
روانشناسان بیشتر خواهد شد؛ چراکه حالا بخشی از هزینه درمان به عهده 
دولت و بیمه ها خواهد بود و بیماران دغدغه کمتری نســـبت به هزینه ها 
بالای خدمات مشاوره خواهند داد. آشتیانی همچنین در پاسخ اینکه با 
این مصوبه شاهد چه تحولی خواهیم شد، می گوید: »مهم ترین تحولی که 
ایجاد می شود، این است که بخش قابل توجهی از جامعه که به دلیل تعرفه 
نسبتا بالای مشاوران و روانشناسان، فرصت بهره مندی از خدمات مشاوره و 
روانشناسی تا حالا نداشته اند، اکنون که مشمول بیمه شده است این دسته 
از مردم برای دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی مراجعه کنند. این دسته 
از مردم شاید بیش از 7۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند.« به نظر آشتیانی، 
تعداد مراجعه کنندگان برای دریافت مشـــاوره و خدمات روانشناســـی در 
آینده بیشتر خواهد شد؛ چراکه اکنون فرصت لازم به وجود آمده و 7۰ درصد 
هزینه را بیمه پرداخت می کند و تنها 3۰ درصد از آن به عهده بیمار است. 
آشتیانی همچنین پیش از این درباره تعرفه متداول و رقم های نامتعارف 
مشاوره و خدمات روانشناسی گفته بود: »موارد خاصی هستند که ساعتی 
8۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند که این موارد را پذیرفته و رد نمی کنم. در 
برنامه داریم معاونت انتظامی سازمان فعالیت خود را بیشتر و بازرسی های 
آشکار یا غیرآشکار انجام داده و یک ارزیابی ای از وضعیت موجود داشته 
باشیم. امیدوارم بتوانیم به برخی از مشکلات جامعه خودمان در رابطه با 
هزینه ها بپردازیم. ماده 19 و 2۰ قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در 
ارتباط با تخلفات روانشناسان و مشاوران است. یک هیات حل اختلاف 
داریم که اگر مراجعه  کننده ای از روانشناس یا مشاور شکایت کند که هزینه 
، در ابتدا هر دو طرف را دعوت  بیشتری دریافت کرده یا هر شکایت دیگر
و سعی بر حل آن مشکل می کنیم که به مراجع بالاتر کشیده نشود، اگر 
در این مرحله نتوانستیم مشکل را حل کنیم، کمیسیون تخلفات بدوی 
که از تعدادی متخصص، حقوقدان و وکیل تشکیل شده، این مساله را 
مورد بررسی قرار داده و به حکمی می رسند و اگر نیاز به تجدید نظر بود 
به کمیسیون تجدید نظر رفته و در آنجا قطعی می شود. حکم ها قانونی 
است و می تواند مواردی همچون سه ماه انفصال از خدمت، شش ماه، 
یک سال، سه سال و پنج سال و درنهایت لغو پروانه خدمات هم صادر 
شود. البته مردم می توانند به صورت مستقیم به سازمان نظام روانشناسی 
مراجعه کرده و شکایت خود را مکتوب ارائه دهند و ما موظف هستیم 

آن را بررسی کنیم.«
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